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حوادث

تکدی گری پشت چراغ قرمز
قرمز  چراغ  ایست  فرمان  منتظر  و  اند  برداشته  خیز  صدیقی- 
برای خود  انگار  و  را قرق  از چهارراه  هستند. هر کدام یک طرف 
قلمرو تعیین کرده اند تا مبادا دیگری پا در حریم آن ها بگذارد و 
سکه ای از دخل شان کم شود. لباس های کهنه ای بر تن دارند. 
یکی اسپند به دست و دیگری چند شاخه گل و یکی هم کودکی به 
پشت دارد. چراغ قرمز که می شود کار شروع می شود و هر کدام با 
عجله یک خودرو را نشان می کنند تا با دود اسپند و کمی خواهش 
او بگیرند.گرما بیداد می  از  و تمنا دل راننده را نرم کنند و پولی 
از یک طرف رانندگان از ترس »کرونا ویروس« اغلب شیشه  کند. 
های خودروی خود را تا بالا کیپ کرده اند تا هم جلوی گرما و هم 
جلوی ورود احتمالی »کرونا ویروس« به داخل خودرو را بگیرند اما 
متکدیان سمج دست بردار نیستند. شاید در برخی چهارراه ها 2 
متکدی وجود داشته باشند اما این چهارراه قصه دیگری دارد و از 
سوی چندین متکدی که همه اعتیاد و سابقه طولانی در این کار 
دارند، قرق شده است.4 نفر که هر کدام گوشه ای از چهارراه را 
احاطه کرده اند نیم خیز هستند و چشم به چراغ قرمز دوخته اند تا 

فرمان ایست را برای خودروها صادر کند.
متکدیان  شود  می  شروع  قرمز  چراغ  ساعت  تاک  تیک  بالاخره   
که یکی اسپند و دیگری کاسه دخلی در دست دارد و آن یکی زن 
مسنی است که کودکی به پشت خود بسته و دیگری به آهستگی 
دل  مختلف  ترفندهای  با  تا  برند  می  هجوم  خودروها  سوی  به 
رانندگان را نرم و چند اسکناس را از آن خود کنند. کودک بینوا 
از فرط خستگی و تشنگی و البته گرمای هوا سرش به سمت پایین 
خم شده و نایی در بدن ندارد و پیرزن هر چند دقیقه یک بار کودک  
را به بالا هل می دهد تا سرش راست شود اما ناموفق است چون 
کودک بی رمق تر از آن است که سرش را بالا نگه دارد و اطراف را 
نظاره کند. البته  گفته می شود اکثر متکدیان این چهارراه بارها 
سابقه به کمپ رفتن را دارند که به گفته یکی از متکدیان آقا که 
یک پایش به واسطه بیماری اش ورم کرده به اندازه سن و سالش 
سابقه به کمپ رفتن دارد. وقتی به پیرزن و کودک روی پشت اش  
نزدیک می شوم تا حال وی را جویا شوم می گوید: »می بینی که 
این حال و روز من و پسرم است! نه سرپناهی دارم و نه درآمدی 
که بتوان روی آن حساب باز کرد، همسرم چند سال پیش  من و 
فرزندم را ول کرد و رفت.« وقتی از پیرزن سوال می کنم آیا واقعاً 
خودش  ناگهان  است؟  فرزندش  بسته  اش  پشت  به  که  کودکی 
با تعجب و نگاه خاصی به من پاسخ می دهد:  را جمع می کند و 
نمی  سالت  و  سن  به  چون  »نه  دهم:  می  جواب  هستی؟«  »مامور 
خمار  پیرزن  باشی.«  داشته  خردسالی  این  به  کودکی  که  خورد  
پاسخ می دهد: »بچه فعلًا به پشت ام بسته شده و حال خوبی هم 
ندارد. راستش بچه همسایه ماست، مادرش مریض است و توان 
حرکت و کار کردن را ندارد! من بچه را بعضی از مواقع با خودم 
می آورم تا دل مردم بسوزد و بیشتر کمک کنند. من هم آخر سر 
کمی از پول دخلم را به مادر بچه می دهم تا هم او به نوایی برسد 
و از گرسنگی نمیرد و هم من به پولی برسم و خرج تنها فرزندم 
را بدهم.« دوباره چراغ قرمز می شود. پیرزن سراسیمه و بدون 
چراغ  پشت  در  افتاده  گیر  خودروهای  به  را  خود  من  به  توجه 
می رساند و روز از نو و گدایی از نو؛ نه ترسی از »کرونا ویروس« 

دارد و نه توان رعایت مباحث بهداشتی را.

گزارش خبری  عبرت 

صدیقی

تله  آینده اش نقشه می کشید که در  برای  هنوز 
با سختی  اول  تله  از  افتاد. دختر جوان  یک پسر 
فراوان رها و در تله شیطانی یک مرد دیگر گرفتار 

و دوباره آواره کوی و برزن می شود.
اتفاق  یک  با  که  بــود  غــرق  رویاهایش  در  هنوز 
اش  خانواده  باختند.  رنگ  رویاهایش  دردنــاک 
فرزند  تک  او  و  بودند  ضعیف  اقتصادی  نظر  از 
سیکل  مقطع  از  بیشتر  نتوانست  بود.  خانواده 
از  و  داری  خانه  آن  از  بعد  و  دهد  تحصیل  ادامــه 
سال   14 کــرد.   می  مراقبت  پیرش  مــادر  و  پدر 
داشت که پدر و مادرش به فاصله کمی از یکدیگر 
جهان  از  چشم  سخت  بیماری  یــک  خاطر  بــه 

فروبستند.
و  تنهایی  خاطر  به  ــادرش،  م و  پــدر  فــوت  از  بعد 
می  او  خانه  راهــی  بستگان  از  یکی  صلاحدید 
شود که تا زمان ازدواج در آن جا با کار روی زمین 
ای  چاره  که  دختر  کند.  زندگی  کشاورزی  های 
خواسته  به  تن  نــدارد  اش  فامیل  از  اطاعت  جز 
سپری  چگونه  روزگــار  ببیند  تا  دهد  می  او  های 
می شود. مدتی در کنار این خانواده با مشکلات 
و  مشکل  ابتدای  تازه  این  اما  سازد  می  مختلف 
نبود  در  روزی  جوان  دختر  اوست.  دردسرهای 
کار کشاورزی و در غیاب اعضای خانواده فامیل 
اش مشغول خانه داری می شود تا تدارک ناهار 
را ببیند. همان طور که آفتاب به نیمه آسمان می 
احساس  سرش  پشت  در  سایه  یک  ناگهان  رسد 
نقش  و  غافلگیر  آید  می  خودش  به  تا  و  کند  می 
و  گریه  و  تــلاش  چقدر  هــر  ــود.  ش مــی  زمین  بــر 
به  کــاری  صاحبخانه  پسر  که  کند  می  التماس 

و  است  فایده  بی  باشد،  نداشته  کــارش 
بعد  گیرد.  می  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 
پسر  تهدید  با  دختر  شوم  اتفاق  این  از 
خانواده مهر خاموشی بر لب می زند 
و  افسردگی  دچار  کار  این  خاطر  به  و 
خانواده  مرد  شود.  می  نشین  گوشه 

می  دختر  عجیب  رفتارهای  متوجه 
شود و می بیند او در تنهایی اش مدام  

گریه می کند. ماجرای گریه های دختر 
تا  گــذارد  می  میان  در  زنش  با  را  جوان 
ببیند داستان از چه قرار است که خیلی 
زود متوجه حقیقتی تلخ می شود و کاسه 

می  وقتی  گیرد.  می  دست  در  کنم  چه 

بیند اگر موضوع پسرش در بین اهالی روستا درز 
پسر  و  دختر  آن  انتظار  در  بدی  عواقب  کند  پیدا 
شیطان صفت اش است، تصمیم می گیرد هر چه 
زودتر دختر جوان را به عقد موقت پسرش درآورد 
تا گذشت زمان مشکل را حل کند. دختر جوان 
به اجبار تن به ازدواج با پسری که دامنش را لکه 
دار و آینده اش را سیاه کرده است، می دهد اما 
بعد  نیست.  او  مشکلات  و  ها  بدبختی  پایان  این 
از ازدواج زن جوان آن روی سکه و چهره واقعی 
بر  عــلاوه  بیند  می  و  شــود  می  آشکار  شوهرش 
ناهنجار دیگری هم دارد. مرد  اعتیاد رفتارهای 
به  اعتیادش  اجباری و  ازدواج  خاطر  به  جــوان 
مواد صنعتی اصلًا دل به کار و زندگی زناشویی 
نمی دهد و مدام همسر جوانش را به بهانه های 
درخــواســت  تــا  گیرد  مــی  کتک  بــاد  بــه  مختلف 
با  را  موادش  هزینه  و  اجابت  را  او  نامشروع  های 
و  آزار  کند.  جور  مردم  های  زمین  سر  کردن  کار 

زن  یابد.  می  ادامه  ها  مدت  جوان  زن  اذیت 
جوان بعد از پایان زمان عقد موقت شان 

روزی در غیاب شوهرش از خانه فرار 
می کند و راهی شهر و خانه دختر 
خاله اش می شود تا مدتی در کنار 

خودش  برای  کاری  و  آرام گیرد  او 
های  حیله  دوبــاره  که  کند  پا  و  دست 

می  را  او  دامن  دیگر  نفر  یک  شیطانی 
دختر  غیاب  در  جوان  زن  روزی  گیرد. 
شود  می  او  شوهر  توطئه  اسیر  اش  خاله 

و  گیرد  می  قــرار  اذیــت  و  آزار  مــورد  و 
به  پا  امن  ظاهر  به  خانه  آن  از 

ــی گــــذارد و  فـــرار م

با  ــوان  ج زن  ــود.  ش می  خیابان  و  آواره  کوچه 
این  دانــم  نمی  گوید:  می  آلــود  اشک  چشمانی 
شد.  من  قسمت  که  بود  سیاهی  سرنوشت  چه 
شوهرم که اصلًا غیرت در وجودش پیدا نمی شد 
و حاضر بود برای به دست آوردن هزینه موادش 
شوهر  و  بزند  ای  شرمانه  بی  کــار  هر  به  دســت 
حمایت  من  از  کــردم  می  فکر  که  ام  دخترخاله 
بعد  بود.  تر  رحم  بی  سابقم  شوهر  از  کند،  می 
کوچه  آواره  ام مدتی  خاله  دختر  خانه  از  فرار  از 
خیابان  خاطر  به  روزی  که  این  تا  بودم  خیابان  و 
آرام  قانون  پناه  در  وقتی  شدم.  دستگیر  گردی 
گرفتم همه ماجرا را برای آن ها شرح دادم و بعد 
قانون  تا  شدند  دستگیر  هیولا   2 آن  شکایت  از 
درباره آن ها تصمیم بگیرد. به خاطر بی پناهی 
دولتی  و  حمایتی  نهاد  یک  توسط  است  مدتی 
آینده خودم  برای  تا  ام  تحت حمایت قرار گرفته 
تصمیم  مرکز  آن  مــشــاوران  کمک  با 

درستی بگیرم.
 

 ماجرای دختری 
در یک پوسته بدخیم

تبدیل ساختمان نوساز به پاتوق معتادان

دستبند قانون، دامن گیر آتش افکن مراتع

از  نوساز  ساختمان  یک  کشی  لوله  صدیقی- 
سوی یک متصدی فنی کار فرصت طلب ماجرای 
صاحبخانه  زد.  رقم  صاحبخانه  برای  را  عجیبی 
کار  که  ایــن  خیال  به  روز  چند  گذشت  از  بعد 
لوله کشی ساختمان تمام شده وقتی پا در خانه 
ها  هپروتی  عجیب  صحنه  با  گذاشت  نوسازش 
مواجه شد. بنا بر اظهارات صاحب ملک ماجرا از 
این قرار است که وی بعد از احداث ساختمانش، 
کار لوله کشی را به خاطر دستمزد پایین به یک 
با  هپروتی  کش  لوله  سپارد.  می  معتاد  کار  فنی 
صاحب  از  را  نوساز  ساختمان  کلید  بازی  زبان 
یک  از  بعد  خواهد  می  وی  از  و  گیرد  می  ملک 
صاحب  بگیرد.  را  ساختمانش  و  وی  سراغ  هفته 
ارزان  استادکار  خودش  خیال  در  که  هم  ملک 
و  گنجد  نمی  خود  پوست  در  کرده  پیدا  قیمتی 
به دنبال کارهای عقب افتاده اش می رود. لوله 
کش معتاد بعد از این اتفاق دوستان هپروتی اش 
را در جریان می گذارد تا در ازای دریافت مبلغی 
از برخی افراد بی جا و مکان برای مصرف مواد، 
خانه را برای چند شب در اختیار آن ها بگذارد. 
به  نوساز  ساختمان  که  کشد  نمی  طول  خیلی 
شود.  می  تبدیل  معتاد  و  لاابالی  ــراد  اف پاتوق 
صاحبخانه بعد از گذشت مدتی، یک روز بی خبر 
نوساز  ساختمان  به  سری  قبلی  اطــلاع  بــدون  و 
را  کار  پیشرفت  روند  تا  زند  می  اش  طبقه  چند 
از نزدیک مشاهده کند. زمانی که صاحب ملک 
مواجه  غریبه  افراد  با  شود  می  طبقه  اولین  وارد 
نفر  اند و چند  می شود که در خانه دراز کشیده 
دیگر در حال مصرف مواد هستند. ابتدا از تعجب 

رخ  اشتباهی  کند  می  فکر  و  شود  می  میخکوب 
داده و عوضی وارد ساختمان شده است. بعد از 
ساختمان  و  کند  نمی  اشتباه  بیند،  می  بررسی 
خودش است. وقتی با عصبانیت از افراد هپروتی 
می  کــار  چه  وی  ساختمان  در  کند  می  ــوال  س
که  کند  می  دریافت  را  عجیب  پاسخ  این  کنند؟ 
چند روز مهمان دوست مان هستیم. خیلی طول 
از  نمی کشد که لوله کش و مسبب اصلی واقعه 
راه می رسد و زمانی که می بیند دستش رو شده 
دهد  فرصت  او  به  خواهد  می  ملک  صاحب  از 
دهد.  توضیح  او  برای  و  کند  درست  را  اوضاع  تا 
خواهد  می  معتادان  از  سریع  هپروتی  کش  لوله 
محل را ترک کنند اما آن ها ادعا می کنند تا شب 
کرده  پرداخت  قبلًا  را  پولش  چون  دارند  فرصت 
مشاجره  و  درگیری  به  کار  اتفاق  این  از  بعد  اند. 
ها  هپروتی  فرار  از  بعد  کشد.  می  طرف  دو  بین 
که  گوید  می  ملک  صاحب  به  خطاکار  کش  لوله 
در ازای گذشت از خطای وی و شکایت نکردن، 
حاضر است لوله کشی ساختمان او را با یک سوم 
باره می  این  انجام دهد. صاحب ملک در  قیمت 
گوید: من خوش خیال فکر می کردم یک استاد 
نداشتم  خبر  اما  ام  کرده  پیدا  قیمت  ارزان  کار 
معتادان  حضور  و  مواد  بساط  با  نوسازم  خانه  که 
پشیمانی  و  اصــرار  وقتی  شــد.  خواهد  افتتاح 
به  گذشتم  او  تقصیرات  سر  از  دیدم  را  استادکار 
سرعت  به  و  قیمت  همان  با  را  کار  که  آن  شرط 
دیگر  تا  شد  برایم  عبرتی  درس  این  کند.  تمام 
فریب افراد معتاد را نخورم و کارم را به افراد سالم 

بسپارم تا چنین در شوک فرو نروم.

فــرمــانــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان اســفــرایــن از 
در  مراتع  سوزی  آتش  اصلی  عامل  دستگیری 

محور اسفراین- سبزوار خبر داد.
جزئیات  اعــلام  با  پــور«  یگانه  »مجید  سرهنگ 
فقره  چندین  وقوع  پی  در  اظهارکرد:  خبر،  این 
در  کشاورزی  محصولات  و  مراتع  ســوزی  آتش 
انتظامی  ماموران  سبزوار،  به  اسفراین  محور 
در  جدیت  بــا  را  مــوضــوع  آبــاد  عباس  پاسگاه 
به  اشــاره  با  ــرار دادنـــد.وی  ق کــار خــود  دستور 
زنی  گشت  ماموران،  خصوص،  این  در  که  این 
و  ــوزی  س آتــش  احتمالی  مناطق  در  هدفمند 
نهایت  با  را  پلیسی  و  فنی  اقدامات  همچنین 

حین  در  ماموران  افزود:  کردند،  شروع  جدیت 
زمین  اطراف  در  غلیظ  دود  متوجه  زنی  گشت 
محل  در  بلافاصله  و  مراتع  و  کــشــاورزی  هــای 
مورد نظر حاضر شدند و مشاهده کردند فردی 
مشغول آتش زدن تعدادی از مراتع و زمین های 
کشاورزی است.سرهنگ »یگانه پور« با بیان این 
که متاسفانه به دلیل وزش باد و به دنبال شعله 
و  کرد  سرایت  خشک  مراتع  به  آتش  شدن،  ور 
را  طبیعی  منابع  ــی  اراض از  هکتار  یک  حــدود 
و  دستگیر  نظر  مورد  فرد  کرد:  تصریح  سوزاند، 
برای انجام مراحل قانونی بعد از تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی شد.

خبر 


